
ëëدشواری آموزش راویان ناهمگون 
بســـیاری از گزارش‌هایـــی کـــه از مناطـــق 
بحرانی و پس از آن در زمان جنگ تهیه شد، 
اغلب از زیر دست آقای نخعی می‌گذشت و 
با مناعـــت طبع او به صورتـــی فنی و هر طور 
شـــده از آب و گل در می‌آمـــد. او در ســـامان 
دادن به آثار، چنان اســـتادی به خرج می‌داد 
که انـــگار ترم‌هـــای درســـی روش تحقیق در 
علوم اجتماعی را آموخته است؛ در حالی که 
ایشـــان فارغ‌التحصیل دانشـــگاه پلی تکنیک 
و مهندس نســـاجی بود. او طیف وســـیعی از 
همکاران و راویان که آنها نیز از تخصص لازم 
دور بودند از دیپلمه گرفته تا دانشجو، راننده 
تاکســـی، طلبـــه، نیروهای کادر و بســـیجی، با 
همه‌ ســـر و کله مـــی‌زد، توجیه شـــان می‌کرد 
و دلداری شـــان مـــی‌داد. ایـــن هنرمندی کار 
بسیار ســـختی بود که فقط از عهده آن استاد 

برمی‌آمد.
ëëقلم به جای تفنگ، در اوج احساسات 

یکـــی از گرفتاری‌هـــای مجموعـــه راویان 
جنگ این بود که در اوج کشتار و آتش و خون 
و دود و احســـاس، همـــه ترجیـــح می‌دادند 
برونـــد در گردان‌ها خدمت کنند. راحت‌ترین 
راه این بود. آقـــای نخعی جهت تعدیل این 
احساســـات خیلی سختی کشید. از یک طرف 
هم باید آنها را کنترل می کرد و به هر شکلی 
که ‌شده، راویان را حفظ می‌کرد و هم خودش 
بســـیار داغ بـــود و اگـــر فرصـــت مـــی یافت، 
خودش نیـــز پر می‌کشـــید، با اینکـــه همواره 
از نداشـــتن یـــک کلیه رنج می‌برد. دوســـتان 
مســـتعد را به زور از گردان‌ها می‌کشید بیرون 
که: »این‌جا جای شما نیست، هستند کسانی 
که تفنگ دستشـــان بگیرند و بجنگند. تاریخ 
انقلاب اســـامی و در ادامه آن، تاریخ جنگ 
زمین مانده و ما وظیفه داریم حماسه همین 
رزمندگان و تاریخ این رخدادها را به آیندگان 

منتقل کنیم.«
ëëتأکید بر مشاهده از نزدیک 

جنـــگ،  روایتگـــری  در  اســـتاد  رویکـــرد 
مخالفـــت با حـــدس و گمـــان و تردیـــد بود. 
حالا به تسامح، اســـمش را می‌گذاریم شیوه‌ 
پوزیتیویســـتی! تأکید ایشـــان بر لمس کردن 
ماجـــرا و حـــوادث بـــود کـــه قبـــل از عملیات 
برویـــم در یگان‌ها و کنار فرماندهان تا قبل از 
عملیات با آنها مصاحبه و محیط  از نزدیک 
ارزیابی شـــود. این مصاحبه‌هـــای قبل و بعد 
از عملیـــات بـــا هم مقایســـه و تطبیـــق داده 
می‌شـــدند که خلاف واقـــع گزارش نشـــوند. 
چه قبل از عملیات و چه بعد، ایشـــان اصرار 
داشت که ما حدس و گمان‌ها را کنار بگذاریم 
و متکی بر واقعیت‌ها، تمرکزمان بر اتفاقاتی 
باشد که واقعاً در صحنه رخ داده است. فلذا 
او مخالـــف فرمانده‌محـــوری بود و با تأســـی 
از این رویکـــرد، جنگ را از نـــگاه فرماند‌هان 
ننوشـــت و شـــاگردان او نیز نخواهند نوشت. 
در عین حال و با کمال تأســـف این برچسبی 
بود که برخی به تاریخ‌نگاری دفتر مطالعات 
و تحقیقـــات جنگ زدند و درواقع جفایی بود 
کـــه علـــی الخصوص بـــه آقای دکتـــر نخعی 
صورت گرفت. زیرا آن مرحوم تمام ســـعی و 
تلاشش این بود که این اتفاق نیفتد و ما فقط 
متعهـــد به خون شـــهدا و آرمان‌های انقلاب 
اسلامی باشیم. خوشـــبختانه یادداشت‌های 
آقای نخعی در جزوه‌های آموزشـــی و آموزه 
های او در جلســـات توجیهی قبل از عملیات 
که ضبط شده هنوز هست، مرتب تأکیدشان 
بر این اســـت کـــه بایـــد بروید خودتـــان را به 
واقعـــه نزدیک کنیـــد و در اوج خشـــونت‌ها و 
بمباران‌هـــا قلـــم و ضبط صوت در دســـت تا 
می‌توانید در متـــن حوادث قـــرار بگیرید و تا 
حد ممکن بایـــد روحیه‌ عملگرایانـــه آنها را 
تحمل کرد، ولیکن با عینک مســـتقل از آنها 
به حـــوادث و وقایع اتفاقیه نگرایســـت. برای 
اینکه چیزی از قلم نیفتد، با مشاهده‌نویســـی 
و مکالمات همراه با فرماندهی، شش دانگ 
حواســـمان به تواتر اخبار و تبـــادل اطلاعاتی 
باشد که نوعاً اهم آنها حول و حوش فرمانده 
به وقوع می‌پیوســـت. طبعاً فرماند‌هان اصلًا 
مایل نبودند چنین کسی را در کنارشان داشته 
باشـــند. لذا بعضاً اذیت می‌کردند و با تحت 
فشـــار قـــرار دادن راویـــان، ســـعی می‌کردند 

کاری کنند که آنها خودشـــان اصطلاحاً ببرند 
و صحنه را ترک کنند. تحمل این وضعیت و 
ناملایمات روحی، همه به خاطر انگیزه‌هایی 
بود که آقای نخعی تزریـــق می‌فرمود. اینکه 
در مراسم گرامیداشت او منهای یکی دو نفر 
ســـایر فرماندهان محترم شـــرکت نجستند و 
ادای احترام شایســـته نکردند، ثابت می‌کند 
اســـتادمان، واقعـــاً نگاهش، فرمانـــده‌ محور 

نبوده است.
ëëهم اهل مناسک، هم ضد تحجر

اســـتاد نخعی شـــاگردان خود را بشـــدت 
از خصیصـــه دیگـــری پرهیـــز مـــی‌داد و آن 
رویکـــرد متحجرانـــه نســـبت بـــه آرمان‌های 
دفـــاع مقـــدس بـــود. به رغـــم اینکـــه او یک 
روشـــنفکر متعهد بـــود، اما ســـنت‌گرا و اهل 
مناســـک و اهل ذکر بود، به ما آموخت که در 
حاشـــیه وظایفمان مراقب باشـــیم اباطیل و 
شعارهای مصنوعی به خورد بچه‌های مردم 
داده نشـــود. عادت ایشـــان این بود که بعد از 
هر عملیـــات، در تنگاتنگ مـــا می‌آمد و گویا 
دســـت ما را می‌گرفـــت و روی کاغذ می‌آورد 
که چگونه بنویســـیم. به خاطـــر دارم در یک 
گـــزارش آورده بودم که اســـم رمز عملیات را 
یا فاطمه زهرا ســـام‌الله علیها گذاشـــته‌اند، 
گفت در منطقه‌ای که مـــا داریم می‌جنگیم، 
ایـــن انتخـــاب، شـــائبه جنگ فرقـــه‌ای ایجاد 
می‌کند! یا شـــده بود که نقشه را می‌گذاشتیم 
تـــا مانور و عملیات را توضیـــح دهیم، یکباره 
می‌گفت: »کار غلطی اســـت، اسم این معبر 
را گذاشته اند فلان نام مبارک بزرگان دین«. 
ببینید این اندیشـــمند تا کجا را می‌دید! اصلًا 
کســـی در آن جـــو و فضـــا به ایـــن ملاحظات 
نمی‌پرداخت! و خیلی جسارت می‌‌خواست 
که در اوج احساسات دینی و آرمان‌گرایانه آن 
زمـــان، آقای نخعی از ایـــن حرف‌های جدی 
بزند. اســـتاد در سال61 ســـفری به کردستان 
داشت. در مسافت ســـنندج تا مهاباد ایشان 
خیلی اذیت ‌شـــد. ولی وقتی خدمت مرحوم 
شـــهید محمد بروجـــردی رســـیدیم و توفیق 
مصاحبت با آن بزرگـــوار را پیدا کردیم، کیف 
‌کرده بود و به مرحوم شـــهید هادی درودیان 
که راوی ثابت بروجردی بود، تأکید داشت که 
‌ببینیـــد، قبل از اینکه بخوابد، قرآن می‌خواند 
و بایـــد روی این رفتارهـــای معنوی نیز دقت 
داشـــته باشـــید. بنابراین آموزه‌هـــای او فقط 
شامل شرح وظایف کاری نمی‌شد، بلکه بعد 
اخلاقی هم داشـــت. در مـــاه مبارک رمضان 
بارهـــا ‌دیـــده بودیم که ایشـــان ســـر در قرآن 
داشت. روزه نمی‌توانست بگیرد، ولی جلوی 
دیگران با اینکه باید مایعات می‌خورد، سعی 
می‌کـــرد چیـــزی نخـــورد. در دوران نقاهت، 
دوســـتی می‌گفت: حتی در استخر هم که در 

آب قدم می‌زد، ذکر می‌گفت.
ëëتحقیق میدانی همراه با ریاضت 

به‌هرحال راویـــان مأموریت غیرعملیاتی 
برعهـــده داشـــتند و خـــود را بـــه مجموعـــه 
نیروهای نظامـــی و عملیاتـــی تحمیل کرده 
بودند، از این‌رو اصرار داشت که عافیت‌طلب 
از  دوســـتان  از  بعضـــی  هنـــوز  نباشـــیم. 
برخوردهـــای ســـختگیرانه ایشـــان رنجورند، 
ولـــی واقعیـــت ایـــن بـــود کـــه کار مـــا بدون 
ریاضت انجام‌پذیر نبود. خودش نیز سختی 
می‌کشید، کمتر می‌خوابید و کمتر می‌خورد. 
حتـــی در تهـــران او به‌مثابه یـــک رزمنده در 
خـــط، خدمت می‌کرد و رنج می‌کشـــید. پس 
از انجـــام عملیات قـــادر برای تهیـــه گزارش 
ســـریع و تعجیلـــی، گـــروه تحریریـــه زیر نظر 
ایشـــان، نه از باب تصنع یا شـــعار ،که اصلًا از 
ســـر درد و بی‌خوابی، نمی‌توانســـتیم روی پا 
بایســـتیم؛ جملگی دستمال با گره محکم به 
سرمان بســـته بودیم که ســـردردمان ذره‌ای 
کاهش پیـــدا کند. در این زمـــان او یک کارگاه 
عجیبی به راه انداخته بود. گزارش باید برای 
حضرت امام)ره( و ســـران قوا و فقط به تیراژ 
5 نسخه آماده می‌شد. شب و روز پاراگراف به 
پاراگراف، ورق به ورق می‌نوشـــتیم و تحویل 
استاد می‌دادیم. او یک دستی به سر و رویش 

می‌کشید و تمام، می‌رفت برای تایپ.
ëëمیزان تأثیرات دکتر نخعی بر آثار جنگ 

بجـــز کتاب‌هـــای ســـیری در جنـــگ ایران 
و عـــراق، نقـــش مســـتقیم و تأثیرگـــذار دکتر 

نخعـــی بر تمام آثار و کتب مرکز مطالعات و 
تحقیقات جنگ سایه افکنده است! آثاری که 
بعید می‌دانم اشـــکالاتی جدی داشته باشند 
زیـــرا مبتنی بـــر واقعیات و مســـتندات جنگ 
هســـتند، بدون هیچ‌گونه شخصیت‌محوری، 
اساســـاً  صنف‌محـــوری.  و  فرمانده‌محـــوری 
خصلتی کـــه در آقای نخعی وجود نداشـــت 
همین تعصبـــات صنفی بود. برخـــی از آثار 
ارزشمند، نام او را با خود به همراه دارند، اما 
تألیفاتی از او هستند که در آنها نامی از ایشان 
قید نشـــده! زیـــرا او ویژگی ســـخاوتمندانه‌ای 
داشـــت. کمتـــر اســـتادی ایـــن گونـــه اســـت. 
کمـــا اینکه بعضاً مشـــاهده می شـــود برخی 

دانشجویانشـــان  از  دانشـــگاه‌ها  اســـتادان  از 
بیگاری می‌کشـــند، بدون اینکه اسمی از آنها 
در اثـــر نهایی وجود داشـــته باشـــد. برعکس 
بود! دکتـــر نخعی شـــاگردانش را می‌کشـــید 
در میـــدان، ســـپس آنهـــا را بـــه قلـــم‌زدن وا 
می‌داشـــت و ســـطور و حفره هـــای خالـــی را 
به قلـــم توانمندش پر می‌کرد، بـــدون اینکه 
طمعی داشـــته باشـــد، نام و شـــهرتش برای 
دیگـــران باقـــی می‌مانـــد. درفصلنامه نگین 
ایران شـــماره13 )از انتشـــارات مرکز اسناد و 
تحقیقات دفاع مقدس( بســـیاری از عبارات 
پرمغـــز و بدیع برای آقای نخعی اســـت ولی 

بنا به ملاحظاتی اســـمی از ایشان نیست؛ در 
مقالـــه روش تاریخ‌نـــگاری جنگ در ســـپاه از 
عبارت‌هـــا می‌فهمید که نوشـــته، از یک آدم 
پخته و جامعـــی مثل دکتر نخعی بر می‌آید. 
روش و متدلـــوژی او را باید مدون کرد تا بلکه 
در پی ســـال‌ها تجربه فاصله‌مان را با ایشـــان 
کمتر بکنیم. آنها را مکتـــوب کنیم تا دیگران 

نیز استفاده کنند.
ëëسایر ویژگی‌های استاد 

 به‌رغـــم اینکـــه آقـــای نخعـــی در رشـــته 
مهندســـی تحصیـــل کـــرده و از نظـــر درک و 
فهم و ســـواد و شـــرایط ســـنی فاصلـــه‌اش با 
دیگـــران و شـــاگردانش زیاد بـــود، ولی آنچه 
در ســـال 60 در زمان شـــروع فعالیت راویان 
جنگ در قالب جزوات آموزشـــی مدون کرد 
و این آمـــوزگار به ما ‌آموخت، بســـیار شـــبیه 
تکنیک‌های خاص تحقیق بـــود. یافته هایی 
که ســـاعت‌ها واحدهای درســـی متعدد لازم 
است که یک دانشجوی علوم اجتماعی باید 
طی کند. اینکـــه چگونه و چقـــدر خودمان را 
به موضوع نزدیک و مشاهده‌نویســـی توأم با 
مشـــارکت و... کنیم، نت برداریـــم، چگونه و 
چه وقت ضبط کنیم، از فروع بیشتر به اصل 
موضـــوع بپردازیـــم و در کمتریـــن بعد زمان 
و فاصلـــه، وقایـــع را ثبت کنیـــم و در نهایت 
چگونه فهرســـت عناویـــن و فیش‌های مورد 
نیاز را تدوین و تهیه کنیـــم و... با این حال به 
قدری صمیمانه می‌آموخـــت و متواضعانه 
افراد را در کنـــارش می‌پذیرفت که مایل بود 
او را هـــادی صدا کنند. دکتر نخعی نه تنها در 
نوشتن از ســـرعت عمل بالایی برخوردار بود 
بلکه تندخوانی زیادی داشت. لذا از کمترین 
اوقات بیشترین بهره را می‌‌گرفت. در نوشتن 
نیـــز، قلـــم اول را بیشـــتر به محتـــوا اهمیت 
می‌داد تا قواعد دســـتوری و ادبی، لذا بســـیار 
ســـریع، معانی و مفاهیم موجود در ذهنش 
را روی کاغـــذ مـــی‌آورد و بـــا ســـلیقه خـــاص 
و مهـــارت شـــگرفی روی متـــون تیترگـــذاری 
نمـــوده، برای آن اهمیـــت فراوانی قائل بود. 
در جلســـات توجیهی چنان راحت و سلیس 
بـــه شـــاگردانش می‌آموخـــت که تـــرس را از 
روبه‌رو شـــدن با مهیج‌ترین و حســـاس‌ترین 
موضوعـــات و انشـــاها می‌ریخـــت و اعتمـــاد 
به نفـــس را میـــان آنهـــا افزایش مـــی‌داد.او 
می‌دانســـت کدام راوی و کدام نیرو را بگذارد 
برای کدام یگان. البته دوســـتان دیگر هم در 
این راه کمک می‌کردند ولی آن کســـی که به 
ســـازماندهی محتوایی راویان ســـر و ســـامان 

می‌داد، دکتر نخعی بود.
ëë!پرهیز از گزافه و اجحاف 

او  مثـــل  واقع‌گرایـــی  و  عقلگـــرا  محقـــق 
تلاشـــش بر این بـــود کـــه حوصله بـــه خرج 
دهد، بیشـــتر بخوانـــد و برای رســـیدن به کنه 
حـــوادث به‌دنبال اســـناد موثق بگـــردد و در 
نوشتن از سطح به عمق و از کل به جزء برود. 
نه تنهـــا درباره دوســـتان و وفـــاداران انقلاب 
و جلوبرنـــدگان جنـــگ گزافه ننویســـد، بلکه 

ذره‌ای علیه دشمنان اجحاف روا مدارد.
درباره تروریســـم مجاهدین خلق، ایشان 
ســـه جلد کتاب نوشـــت که هنوز ناب است و 
دســـت اول. بنده می‌دانم که او چقدر سختی 
کشـــید تا همـــه منابـــع مـــورد نیـــاز را ببیند، 
حتی اســـناد خانه‌های تیمـــی منافقین را که 
به‌صورت کشف و رمز و نامنظم در کاغذهای 
پنیـــری و کم‌رنگ و ریز نوشـــته شـــده بود. در 

مطالعـــه و تحقیقاتش حـــرف اول را عقل و 
شعور سیاسی بالایش و سپس ژرف اندیشی 
و واقـــع نگـــری اش می‌زد. با این حـــال، او در 
نگیـــن13 می‌نویســـد: »ما تاریخمـــان تاریخ 
عقلی اســـت، آن هم عقل مبتنـــی بر وحی، 
نه عقل اومانیســـتی و غربی.« او در آن زمان 
وقتی بـــه چنیـــن اظهارنظـــری می‌پـــردازد، 
بخوبـــی از رابطـــه عقـــل و وحی و شـــرع آگاه 
اســـت و به نظریات جدید آشناست و معنا و 
مفهوم عقل مدرن و عقل خودبنیاد را درک 
کرده و به دیدگاه‌های جامعه‌شناسانه درباره 

عقلانیت ابزاری و پست مدرن تسلط دارد.
و  جنبه‌هـــا  ایـــن  شـــخصیتی،  چنیـــن 
حساسیت‌ها را در تحقیق لحاظ کرد که بدون 
تردید اگر راویان جنگ او را کنار خود نداشتند 
دستاوردهایی مثل کتب: خرمشهر در جنگ 
طولانی، نبرد فاو، نبرد الامیه و روزشمارهای 

جنگ و... بیرون نیامده و تولید نمی‌شدند؟
ëëقالب توصیفی-تحلیلی روایت جنگ 

اســـتاد نخعی در حـــوزه مطالعات جنگ 
توصیفی-تحلیلـــی  قالـــب  در  تحمیلـــی، 
موضوعـــات مختلف را مـــورد بررســـی قرار 
مـــی‌داد. در بخش توصیفـــی او بجا و بخوبی 
می‌دانســـت که چطور باید حساســـیت‌های 
خواننـــده را در نقاطـــی تحریـــک کنـــد کـــه 
مخاطـــب تا مرز و در بخـــش تحلیلی همراه 
معیارهـــای  اینکـــه  بـــدون  شـــود  نویســـنده 
اصولـــی‌اش مخـــدوش شـــود. او در بخـــش 
و  مشـــخص  روش‌شناســـی  بـــا  توصیفـــی 
تعریف‌شـــده قـــدم به قـــدم با راویـــان جلو 
می‌آمد و در نقاطی انگشـــت می‌گذاشت که 
فکـــر دیگران بـــه آن خطور نمی‌کـــرد. وقتی 
در توضیح متـــن یا در جلســـات نکاتی بیان 
می‌شـــد که در نظر اول ســـطحی و شـــعاری 
می‌آمد، مکث می‌کرد و بعد از مدتی تأمل، 
ســـؤال می‌کرد کـــه چرا ایـــن واقعـــه مهم را 
در گـــزارش نیـــاورده‌ای!؟ به‌عنـــوان مثال در 
جریان تدوین یک گزارش که به سرپرســـتی 
و ویراستاری شکلی و محتوایی ایشان انجام 
می‌شـــد، یکی از مشـــاهداتم را برای ایشـــان 
تعریـــف کردم:...وقتی نفـــرات یک گردان از 
لشکر8 برای عزیمت به نقطه رهایی در دره 
و بســـتر کوه به ســـتون یک در حرکت بودند، 
برخـــاف بقیه، فرمانده گردان بدون ســـاح 
و تجهیزات کنار ســـتون گـــردان می‌رفت... تا 
این نکته را شنید، مرا سؤال‌پیچ کرد که چرا؟ 
بعدها کـــه به آن تصویـــر ذهنـــی بارها نگاه 
کـــردم، اهمیت آن ماجـــرا برایم صدچندان 
شـــد: »فرمانده گردانی که راضـــی به انجام 
عملیات نبود، ولی به هیچ وجه از مسئولیت 
خود شـــانه خالی نکرد. او کـــه در فردای روز 
عملیات تـــا آخریـــن دمادم جنگیـــد و پیکر 
شهیدش در صحنه جاماند.« به اهمیت این 
فکت فقط دکتر نخعی، دوراندیشـــانه به آن 
وقوف پیدا کرده بـــود وگرنه در لابه لای انبوه 
اخبـــار و حـــوادث، ناگفته و پنهـــان می‌ماند. 
در چهارمین ســـالگرد درگذشت آن مرحوم 
از خداوند منـــان می‌خواهیم کـــه روحش با 
شـــهدای صدر اسلام و جنگ تحمیلی قرین 
گردد و مـــا همچنان قـــدردان وجود معنوی 
اســـتادمان باشـــیم تا از تمام دســـتاوردهای 
نوشته شده و نانوشته او بهره ببریم. )یادآور 
می‌شـــود که در اینجـــا فقط بـــه آن بخش از 
زندگی تحقیقاتی دکتر نخعی بسنده گردید 

که مرتبط با جنگ است(. 

 مروری بر نقش موثر مرحوم هادی نخعی بنیانگذار تدوین تاریخ مکتوب دفاع مقدس

تعیین اهداف، شـــیوه‌ گردآوری، روش تدوین و متدلوژی تاریخ‌نگاری 
جنگ عراق علیه ایران، مدیون مرحوم هادی نخعی اســـت، شـــاهد 
این مدعا مقایسه ســـپاه با ارتش در این زمینه است. ما در جنگ، این 
شـــیوه و روش را در ارتش نمی‌بینیم. اگر از ابتدای بحران‌های داخلی 
و منطقه‌ای و ســـپس در جنگ تحمیلی، سپاه پاســـداران به شیوه‌های 
روایتگری دست پیدا کرد، به کمک الهامات آقای دکتر نخعی و سپس 

اجرایی کردن آن توسط مرحوم ابراهیم حاج محمدزاده است.
اوایل سال 59 گزارشی تهیه شد زیر نظر ایشان از ماجرای روستای قارنا درناحیه کردنشین که وقتی 
در بولتن داخلی ســـپاه »رویدادها و تحلیل‌ها« چاپ شـــد، بعضی گفتند این گزارش را »امتی‌ها« 
نوشـــته‌اند! چون رویکرد ایشان بســـیار جدی، غیراحساســـی و غیرتبلیغاتی بود حتماً آنها انتظار 
داشتند که از یک طرف درگیری حمایت شود. شـــاید از آنجا در ذهن او و همکاران جرقه زد که باید 
تلاش بیشـــتری برای ثبت و ضبط دقیق وقایع انقلاب اســـامی انجام شـــود و در مناطق حساس 

حضور داشته باشیم.

ب
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زار

گ

ــا اهتمام  ــ ــاع مقدس ب ــ ــالگرد دف ــ ــدس در چهلمین س ــ ــات دفاع مق ــ ــناد و تحقیق ــ مرکز اس
پژوهشگران و راویان و کارشناسان مرکز هر هفته از آثار تحقیقاتی و اسنادی منحصربه‌فردی 
که در اختیار دارد به‌عنوان سرمایه‌های جنگ رونمایی می‌کند؛ در ادامه به معرفی چند اثر 

از این مجموعه که در هفته‌های گذشته رونمایی شده‌اند، می‌پردازیم.

ëëطبیب زندان دوله‌تو«، روایتی از نقش پزشکان در سال‌های دفاع مقدس«
 در بخشی از کتاب »طبیب زندان دوله تو« به موضوعات 
تخصـــص بهداری در جنگ مانند بهداشـــت در جنگ، 
مواجهه با عوامل ناشناخته شیمیایی، درمان مصدومان 
شـــیمیایی و تحقیقات برای کمک به مجروحان جنگ 
پرداخته ‌شده است. توجه به تاریخچه تشکیل و توسعه 
دانشگاه علوم پزشـــکی حضرت بقیه‌الله)عج( و نقش 
دکتر مســـعود خاتمی در تأسیس این دانشگاه و توسعه 
بیمارســـتان‌های وابســـته به آن و نقش مرکز تحقیقات 
بیولوژیک در شناسایی شهدا از دیگر موضوع هایی است 

که در این کتاب مطرح شده است.

ëëبا نوای کاروان«، نگاهی به تجلیل و تکریم نقش مداحان و ذاکران در جبهه ها«
کتاب تاریخ شـــفاهی حـــاج صادق آهنگـــران با عنوان 
»بـــا نوای کاروان« اثر دیگری اســـت که در ســـال 1399 
توســـط انتشارات مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس 
منتشر شده اســـت. مجری تاریخ شفاهی حاج صادق 
محمدمهدی  حجت‌الاسلام‌والمســـلمین  آهنگـــران، 
بهدارونـــد اســـت. معرفی ابعـــاد شـــخصیتی و نقش 
مهم راوی در دفاع مقـــدس، تجلیل و تکریم از نقش 
مداحـــان و ذاکـــران در آن ســـال‌ها و تأکیـــد بـــر نقش 
خانواده ایشان در همراهی و همسنگری با وی از نکات 
مهم و با اهمیت است که در این کتاب به آنها پرداخته‌ 

شـــده است. محتوای کتاب شامل شش بخش اصلی است؛ بخش اول از تولد تا آغاز 
جنگ تحمیلی، بخش دوم دوره رشـــد و بالندگی در بســـتر جنـــگ تحمیلی، بخش 
ســـوم گونه‎شناســـی و مناسبت‎شناســـی نوحه‏‌ها، بخـــش چهارم از شـــخصیت‌‏های 
تأثیرگذار در مســـیر زندگی ایشـــان، بخش پنجم فعالیت‌‏های فرهنگی برون‌‏مرزی و 
بخش ششـــم شخصیت و عملکرد حاج صادق آهنگران از منظر مسئولان تبلیغات 
جبهه و جنگ آن دوره اســـت؛ در انتهـــای کتاب نیز آلبوم تصاویر حضور ایشـــان در 

جبهه اضافه شده است.

ëë اطلس »لشـــکر 17 علی‌بن‌ابی‌طالب)ع( در دوران دفاع مقدس«، خلاصه‌ای از
عملکرد آفندی لشکر

اطلس »لشـــکر 17 علی‌بن‌ابی‌طالب)ع( در دوران دفاع 
مقدس« نیز اثری اســـت که به بررســـی نقش و عملکرد 
این لشـــکر و حماســـه‌آفرینی رزمندگان و فرماندهان آن 
در طول هشـــت ســـال دفاع مقدس می‌پردازد. لشکر 17 
علی‌بن‌ابی‌طالب)ع( در طول هشت سال دفاع مقدس 
در 17 نبرد مســـتقیم، ســـه نبرد تحت امر و 28 عملیات 
پدافندی در جبهه‌های شمال‌غرب و جنوب، نقش مؤثری 
ایفـــا کرد؛ در این کتاب که توســـط نـــادر زارع‌زاده در هفت 
فصل نوشـــته شـــده، خلاصه‌ای از عملکرد آفندی لشکر 

در هشت سال دفاع مقدس به تصویر کشیده شده است.
 در فصل‌هـــای اول و دوم بـــا عنوان‌های »تولد و تکامل« و »تمریـــن نبرد«، به چگونگی 
تأسیس و تولد یگان پرداخته ‌شده است در فصل سوم با نام »شکوفایی یگان«، گسترش 
یگان از عملیات محرم تا عملیات والفجر ۴ بیان شده است. فصل چهارم با عنوان »شکوه 
فرماندهی«، به عملکرد لشکر 17 علی‌بن‌ابی‌طالب)ع( در عملیات‌ خیبر، بدر، عاشورای 
2 و والفجـــر ۸ می‌پـــردازد و در فصل پنجم با نام »اوج قدرت«، کارنامه موفق لشـــکر در 
عملیات‌ کربلای 1 تا 5 به تصویر کشـــیده شده است. »ادای تکلیف« عنوان فصل ششم 
است که به مأموریت‌های لشکر ۱۷ علی‌بن‌ابی‌طالب)ع( در عملیات‌ کربلای 8، والفجر 10 
و مرصاد می‌پردازد. فصل پایانی هم »روایت حماسه« نام دارد که به فعالیت‌های پس 

از جنگ لشکر اشاره شده است.

ëë»5 بررسی جنگ شهرها و تشدید بمباران‌ها در»بازتاب جهانی کربلای
اثر بعدی جلد دوم از روزشمار چهل و ششم جنگ ایران 
ــــت که  ــوان »بازتاب جهانی کربلای 5« اس ــ ــراق با عن ــ و ع
ــامل 609 گزارش درباره جنگ و موضوع های مربوط  ــ ش

به دوره زمانی 4/ 11/ 1365 تا 30/ 11/ 1365 است.
ــندگان این  ــ ــاری نویس ــ ــــعید حص ــــم حبیبی و س  ابوالقاس
کتاب کوشیده‌اند به موضوع های مختلف در حوزه ادامه 
ــــهرها و بازتاب‌های خبری و  عملیات کربلای 5؛ جنگ ش
ــیری آن، مواضع و اقدامات دولت‌ها، شخصیت‌ها و  ــ تفس
محافل سیاسی و بین‌المللی در مورد جنگ؛ رویدادهای 
ــر جنگ؛ تحولات  ــ ــور درگی ــ ــــم داخلی و خارجی دو کش مه

ــــن موضوع های کتاب  ــر روند جنگ بپردازند. اصلی‌تری ــ ــه‌ای و جهانی تأثیرگذار ب ــ منطق
ــــدید  ــــهرها و تش ــــس‌از توقف عملیات کربلای 5، جنگ ش ــــد حوادث پ ــد از: رون ــ عبارت‌ان
ــــاخت پناهگاه، آوارگان جنگ، عملیات  بمباران‌ها، مقاومت مردم در برابر بمباران با س
ــورهای اسلامی در کویت،  ــ ــران کش ــ ــانه‌های بین‌المللی، اجلاس س ــ کربلای 5 در نگاه رس
ــپاه یکصد  ــ ــــکیل س تلاش‌های بین‌المللی برای برقراری صلح، اعزام نیرو به جبهه و تش
ــای ماجرای  ــ ــه جبهه، پیامدهای افش ــ ــــدی، کمک‌های مردمی ب ــزار نفری حضرت مه ــ ه
ــورهای خارجی، قاچاق سلاح به ایران، گروگانگیری اتباع  ــ مک فارلین، روابط ایران با کش
کشورهای غربی در لبنان، محاصره اردوگاه‌های فلسطینیان در لبنان از سوی جنبش امل.

ëë اتحاد شوم؛ اسناد رسمی همکاری امریکا با رژیم صدام در جنگ تحمیلی« از پشت پرده«
حامیان ارتش عراق در جنگ با ایران می‌گوید

 کتاب دیگر تازه منتشـــر شـــده در مرکزاسناد و تحقیقات 
دفاع مقدس »اتحاد شـــوم؛ اسناد رسمی همکاری امریکا 
با رژیم صدام در جنگ تحمیلی )ســـال‌های 1980 تا 1984 
میلادی(« به نویسندگی خانم جویس بتل است و توسط 
مجید کریمی از زبان انگلیســـی به فارســـی ترجمه شده 
است. در این مجموعه اسناد، کوشش نگارنده بر آن بوده 
که هر ســـند را در ســـه دســـته‌بندی موضوعی جای دهد؛ 
ترجمه اصل متن، توضیح خانم جویس بتل و توضیح 
نگارنده کتاب اســـت به‌طوری‌کـــه این توضیحات مبتنی 

بر مدارک و اســـناد مکمل و برای نشـــان دادن اهمیت سند اضافه‌ شده است؛ با بررسی 
مجموعه اسناد این کتاب، پژوهشگران درک بهتری از پشت پرده حامیان ارتش عراق در 
جنگ با ایران به دست خواهند آورد و البته مناسبات سیاسی ظالمانه و ریاکارانه امریکا 

را نیز آشکار می‌گرداند. 
اســـناد گزیده آرشیو ملی امریکا نشان می‌دهد که چرا و چگونه امریکا و عراق به یکدیگر 
نزدیک شـــده و ایران و امریکا نیز همزمان از هم دور شـــدند. اســـناد آرشـــیو ملی امریکا 
می‌تواند منبع خوب و تازه‌ای برای روشـــن شدن زوایای مبهم جنگ ایران و عراق بویژه 
بررسی کاربرد سلاح‌های شـــیمیایی در جنگ توسط عراق باشد. نکته مهمی که از روح 
کلی این اســـناد دریافت می‌شـــود، اینکه امریکا هرگز چه در اوایل جنگ و چه در میانه و 
سرانجام پایان جنگ بی‌طرف نبود و برخلاف ادعاهای خود بر پایه این اسناد در مواجهه 

با رویدادهای جنگ ایران و عراق در شورای امنیت بی‌طرفی را نقض کرد.

مجید نداف
راوی و پژوهشگر 
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استاد نخعی شاگردان خود 
را بشدت از خصیصه دیگری 

پرهیز می‌داد و آن رویکرد 
متحجرانه نسبت به آرمان‌های 
دفاع مقدس بود. به رغم اینکه 
او یک روشنفکر متعهد بود، اما 

سنت‌گرا و اهل مناسک و اهل 
ذکر بود، به ما آموخت که در 

حاشیه وظایفمان مراقب باشیم 
اباطیل و شعارهای مصنوعی 
به خورد بچه‌های مردم داده 

نشود. عادت ایشان این بود که 
بعد از هر عملیات، در تنگاتنگ 

ما می‌آمد و گویا دست ما را 
می‌گرفت و روی کاغذ می‌آورد 

که چگونه بنویسیم

گشودن راه از انبوه بی راهه ها


